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  تـاریخ ظـهور تـصاویر متحـرك بـدن بـرهـنه ي انـسان بـر پـرده    ي سینما حتی قـبل از «ورود قـطار بـه 

ایستگاه» برادران لومیر در سال 1895 ثبت شده است.  
ادوارد مـایبریج عکاس پیشگام در سـال 1879 دسـتگاه زئـوپـراکسیسکوپ را سـاخـت و بـا اسـتفاده از 
خـطاي دید انـسان بـا عکاسی پی درپی از حـرکات مـختلف، آنـها را متحـرك کرد. در واقـع این اخـتراع و 
نـو آوري یکی از اجـداد هـنر هـفتم اسـت. مـایبریچ در کنار عکاسی متحـرك از حیوانـات بـه حـرکات بـدن 
بـرهـنه ي انـسان (زن و مـرد) در تـصاویر جـان بخشید و می تـوان گـفت این آثـار، اولین تـصاویر متحـرك 

«برهنگی» ثبت شده در تاریخ سینما است. 
 

زمـانی که فیلم از سـال 1890 بـه عـنوان یک سـرگـرمی شـگفت انگیز وارد عـرصـه ي زنـدگی اجـتماعی مـردم 

شـد، هـم زمـان نـشان دادن تـصاویر بـرهنگی بـدن انـسان نیز بخشی از این سـرگـرمی جـدید بـود. گـرچـه در 

این دوران زمـان نـمایش فیلم هـا دقـایقی بیش نـبود و جـذابیت این اخـتراع در آغـاز قـرن بیستم هـمگام بـا 

دیگر تحولات عظیم اجتماعی انقلاب صنعتی مورد توجه بود. 

ژرژ ملی یس در فـرانـسه، سـال 1897 فیلم «بـعد از مـهمانی رقـص» را سـاخـت. او اولین کارگـردان تـاریخ 

سینما اسـت که بـه هـمراه بـازیگرش، ژان د آلسی که بـعدتـر در سـال 1926 همسـر او شـد، بـرهنگی را بـر 

پرده ي سفید شبیه سازي کردند. 
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زن. یک شوك به سیستم عصبی - 1887، ادوارد مایبریج  



 

در آمـریکا حـدود سـال هـاي 1913 - 1914 گـروهی از کارگـردانـان چـون کارل لَملی، دي. دبلیو. گـریفیث 

و سیسیل بی. دمیل بـراي رهـایی از بـرخـورد سـندیکاهـا تصمیم گـرفـتند که اسـتودیوهـاي فیلمسازي خـود 

را بـه کالیفرنیا مـنتقل کنند؛ محـل بکري که بـا آفـتاب درخـشان و هـواي مـعتدلـش هـمچون بهشـتی بـود 

بـراي بنیان نـهادن این تـجارت نـوظـهور و گـریفیث در سـال 1915 بـا سـاخـتن فیلم «تـولـد یک مـلت» در 

واقع تولد سینماي تجاري - روایی را آن گونه که ما امروز می شناسیم تثبیت کرد. 

از سـوي دیگر تـومـاس آلـوا ادیسون در آمـریکا خـود را بـه جـاي بـرادران لـومیر مـخترع این شگفتی جـدید 

جـا زد و بـا قـدرت مـالی اي که داشـت مـوفـق بـه ثـبت این اخـتراع بـه نـام خـود در این کشور شـد. بـنابـراین 

هـر شـرکت فیلمسازي می بـایست بـراي اسـتفاده از دوربین و پـروژکتور سینما بخشی از درآمـد خـود را بـه 

او پـرداخـت می کرد و انـحصار خـود را بـر این هـنر نـوپـا تحـمیل کرد. در این میان بـخش کوچکی از 

شـرکت هـا و کارگـردانـان مسـتقل آمـریکا از تـن دادن بـه زد و بـندهـاي تـجاري مـابین اسـتودیوهـاي بـزرگ و 

انـحصاري کردن این هـنر و بـاج دادن بـه تـرا سـت هـا سـر بـاز زدنـد و تصمیم گـرفـتند که از این فـضا خـارج 

شـونـد. امـا بـراي این گـروه کوچک که قـدرتی نـداشـتند، امکان بـقا در بـازار رقـابـت بسیار کم بـود. این گـروه 

بـراي جـلب مـخاطـب اقـدام بـه سـاخـتن فیلم هـایی کردنـد که «بـرهنگی» چـاشنی آنـها بـود. آنـها بـا ادغـام هـنر 

و حـساب بـاز کردن بـر روي «رسـوایی اجـتماعی» و شکستن تـابـوهـا در بـازار سینماي تـجاري خـود را بـه 

ثبت رساندند. 
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ژرژ ملی یس ژان د آلسی



در سـال 1915 در نیویورك فیلم «الـهام» را بـه کارگـردانی جـرج فـاسـتر بـلت، بـر اسـاس فیلمنامـه ي 

ویرجینیا تـایلر هـادسـن و بـا بـازي آدري مـانـسون، مـدل بسیار مـشهور آن دوران سـاخـتند. تهیه کننده ي 

این فیلم ادوین تـنهاوسـر بـود و بـدین تـرتیب اولین فیلم مسـتقل آمـریکایی که بـرهنگی کامـل در آن 

نـشان داده می شـد بـا مـوفقیت چشمگیر مـورد اسـتقبال پـرشـور و بی سـابـقه مـردم قـرار گـرفـت. آدري 

مانسون با ادامه ي هنرنمایی در این گونه فیلم ها تبدیل به مشهورترین بازیگر سینماي آمریکا شد.  

 

مـوفقیت و هـنجارشکنی سینماگـران مسـتقل آمـریکا بـاعـث شـد تـا پـاي بـرهنگی در آثـار فیلمسازان جـریان 

اصلی هـالیوود نیز بـاز شـود. دي. دبلیو. گـریفیث در سـال 1916 در فیلم «تـعصب» بـرهنگی، اغـواگـري و 

آمیزش دسـته جـمعی را بـراي بـه نـمایش گـذاشـتن شهـر تـاریخی بـابـل بـه نـمایش می گـذارد. این فیلم یکی 

از مهم ترین آثار تاریخ سینما محسوب می شود.  

در سـال هـاي طـلایی سینماي صـامـت هـالیوود بین سـال هـاي 1915تـا 1927 این هـنر بـه عـنوان تـفریح 

مـورد پـسند و هـمه گیر اقـشار مـختلف اجـتماعی در فـرهـنگ عـمومی تـاثیرگـذار بـود. در اوایل دهـه ي بیست 

میلادي جـامـعه ي آمـریکا دسـتخوش تـحولات اجـتماعی مهمی شـده بـود، از جـمله در 18 اوت 1920 

حـق راي زنـان در مـتمم 19 قـانـون اسـاسی آمـریکا بـه رسمیت شـناخـته شـد. در این دوران در مـورد نـقش 

زنـان در اجـتماع و حـقوق اجـتماعی آنـها و اصـولا در مـورد جنسیت دیدگـاه هـاي مـتفاوت و مـتضادي وجـود 

داشـت. بـه همین تـرتیب سینما نیز که بـازتـابی از همین تـحولات بـود بـا مـوافقین و مـخالفین خـود روبـرو 

بـود. از سـوي دیگر فـضاي حـرفـه اي اسـتودیوهـاي فیلمسازي هـالیوود که در آنـها بـعضا رسـوایی هـاي بـزرگی 
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فیلم «الهام» - 1915   آدري مانسون 



چـون تـجاوز، قـتل، خـشونـت و سـوءاسـتفاده از مـواد مخـدر و الکل اتـفاق می افـتاد، چهـره واقعی این هـنر را 

در اجتماع مخدوش می کرد. 

در 16 می 1929 در نخسـتین دوره جـوایز اسکار تـوسـط آکادمی عـلوم و هـنرهـاي سینما، فیلم «بـال هـا» 

بـه کارگـردانی ویلیام وِِلـمَن و تهیه کنندگی لـوسین هـابـرد مـحصول سـال 1927 بـه عـنوان بهـترین فیلم 

شـناخـته شـد. در این فیلم بـراي اولین بـار در سینماي آمـریکا دو مـرد یکدیگر را می بـوسـند. جک (بـادي 

راجـرز) می گـوید: «می دانی هیچ چیز در دنیا بـه انـدازه دوسـتی تـو بـراي مـن مـهم نیست.» و دیو (ریچارد 

آرلـن) پـاسـخ می دهـد: «همیشه این را می دانسـتم.» و کلارا بـو سـتاره مـشهور هـالیوود در همین فیلم 

پسـتان هـاي عـریان خـود را بـه نـمایش می گـذارد. فیلم داسـتان دو مـرد اسـت، یکی از طـبقه ي مـتوسـط و 

دیگري ثـروتـمند که در یک مـثلث عشقی هـر دو عـاشـق زنی هسـتند و بـا شـروع جـنگ جـهانی اول بـه 

عنوان خلبان به جنگ می روند. 

بـا افـزوده شـدن صـدا بـر تـصاویر صـامـت، هـنر هـفتم واقعی تـر شـده و بـه زنـدگی روزمـره ي مـردم نـزدیک تـر 

شـد. دورانی که از یک سـو بحـران بـزرگ اقـتصادي آمـریکا را بـه هـمراه داشـت و از سـوي دیگر همین 

فـشار اقـتصادي بـاعـث  شـد تـا مـردم بـراي یافـتن لحـظاتی فـارغ از مشکلات روزمـره بـه سـرگـرمی سینما 

بیشتر روي بیاورنـد. در میان فیلم هـاي این دوران عـلاوه بـر مـوزیکال هـاي سـرگـرم کننده، بسیاري از آثـار 
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فیلم «بال ها» - 1927 



در ژانرهاي مختلف از مشکلات اجتماعی نیز با مردم سخن می گفتند.  

افـزایش مـخاطـبان سینما در فـضاي اجـتماعی کم کم زمـزمـه هـاي محـدود کردن آزادي عـمل فیلمسازان را 

زیر پـوشـش «کدهـاي رفـتاري» از سـوي جـناح هـاي مـرتـجع اجـتماعی بـه گـوش می رسـانـد و این گـروه 

سینما را به عنوان عنصري نامطلوب براي «اخلاق» اجتماع و تاثیرات منفی بر مردم قلمداد کردند. 

از جـمله سـرشـناس تـرین هـنرمـندان زن این دوران میِ وِسـت 

بــود که بــه عــنوان هــنرپیشه، آواز خــوان، فیلمنامــه نــویس، 

نـمایشنامـه نـویس و کمدین از تـئاتـر بـرادوي بـه هـالیوود آمـد و 

کلیه ي آثـار او از سـوي گـروه هـاي مـرتـجع مـورد حـمله ي شـدید 

قرار می گرفت. 

بـزرگ تـرین این گـروه هـاي فـشار تـحت پـوشـش کلیساي 

کاتـولیک که در آن زمـان بـالـغ بـر بیست میلیون عـضو داشـت 

بـا عـنوان «گـارد حـُجب و عـفاف کلیساي کاتـولیک» فـعالیت 

می کردند. 

این گـروه بـا معیارهـاي خـود فیلم هـا را در گـروه هـاي: اِي، بی، و 

سی دسـته بـندي می کردنـد. گـروه «اِي» فیلم هـایی بـودنـد که 

مشکلی از نـظر آنـها نـداشـتند، گـروه «بی» فیلم هـایی بـودنـد که 

کم و بیش مشکل داشـتند ولی اگـر کسی آنـها را می دید قـابـل 

چـشم پـوشی بـود. گـروه «سی» آن دسـته از فیلم هـایی بـودنـد 

که از نـظر آنـها بـا دیدنـش افـراد مسـتقیما بـه جـهنم می رفـتند و مـطلقا مـمنوع بـودنـد. غـالـب اعـضاي 

کلیساي کاتـولیک آمـریکا بـا این دسـتورالـعمل هـا هـمدلی داشـتند و بـر اسـاس رده بـندي دقیق فیلم هـا که 

بـه صـورت بـروشـور از سـوي این تشکیلات در درون کلیساهـا در اختیار اعـضا قـرار می گـرفـت بـه سینما 

می رفتند. 

در ادامـه، در سـرتـاسـر آمـریکا کمیسیون هـایی تشکیل شـدنـد که هـر کدام بـنا بـه قـواعـد و اعـتقادات و 

نـظرات خـود بـراي فیلم هـا حکم صـادر می کردنـد. هـر ایالـت قـوانین سـانـسور خـود را داشـت و هـر فیلم بـنا بـه 

سـلیقه ي کمیسیون آن ایالـت می بـایست سـانـسور و سـلاخی می شـد. بـدتـرین نـوع این قـوانین در ایالـت 

نیویورك اعــمال می شــد و چــاره ي «ســانــسور کمتر» فیلم هــا، نــمایش آن در ایالات دیگر بــود. 

تهیه کنندگـان و سـرمـایه گـذاران فیلم هـا بـراي آن که مـخاطـبان خـود را از دسـت نـدهـند و بـه درآمـدشـان 

لـطمه نـخورد بـا آنـها کنار می آمـدنـد. مـتمم اول قـانـون اسـاسی ایالات متحـده آمـریکا در مـورد حـق آزادي 

بیان شـامـل صـنعت فیلمسازي نمی شـد، چـرا که در سـال 1915 دیوان عـالی ایالات متحـده آمـریکا طی 
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 میِ وِست در فیلم درام «هر شب» به 
کارگردانی آرچی مایو استدر، 1932 



حکمی سـاخـتن فیلم را در این کشور یک تـجارت سـاده تلقی کرده بـود و نـه چیزي بیشتر از آن. فیلم 

هـمچون یک محـمولـه ي گـوشـت بـود که میان مـرزهـاي فـدرال بـراي اسـتفاده ي عـموم جـا بـه جـا می شـد و 

کلیه ي قـوانین مـربـوط بـه تـجارت در مـورد آن اعـمال می گـردید. این حکم تـا سـال 1952 بـه قـوت خـود 

باقی بود. 

در ابـتداي دهـه ي سی، هـنرمـندان سینماي آمـریکا بـه خـوبی بـر این امـر واقـف بـودنـد که این دوران هـرج و 

مـرج بـه زودي منتهی بـه تثبیت قـوانین سـفت و سـخت سـانـسور خـواهـد شـد و صـاحـبان سـرمـایه ي صـنعت 

فیلمسازي بـراي حـفظ درآمـد و سـرمـایه ي خـود بـا عـناصـر ارتـجاعی بـه راحتی کنار خـواهـند آمـد و هـمه 

براي امرار معاش مجبور به اطاعت از آن قوانین خواهند بود. 

در این دوران بـرزخی بین سـال هـاي 1929 تـا 1934 فیلمسازان بی پـروا و بـا سـرعـت هـر چـه بیشتر دسـت 

بـه سـاخـتن آثـاري زدنـد که بـه آثـار پیش از «کد رفـتاري» مـعروف شـد. دسـتورالـعمل «کد رفـتاري» در 

واقـع از سـال 1930 وجـود داشـت امـا چـهار سـال طـول کشید تـا عـملا بـه اجـرا درآید. عـلت این امـر آن 

نـبود که اسـتودیوهـا بـا اعـمال آن مـبارزه می کردنـد بلکه در اوایل دهـه ي سی و در دوران بحـران اقـتصادي 

نیاز بـه ادامـه ي سیاسـت هـاي بـه ظـاهـر لیبرال در صـنعت فیلمسازي داشـتند تـا فیلم هـا هـر چـه بیشتر بـه 

فروش برسند و درآمد کسب کنند.  

این دگـرگـونی سیاسی تـنها در هـالیوود شکل نمی گـرفـت بلکه تغییر سیاسـت در کل جـامـعه ي آمـریکا در 

جـریان بـود. مسـئله ي مـخالـفان سیاسـت هـاي لیبرال فیلمسازي نیز تـنها بـرهنگی نـبود، بلکه آنـها بـا کل 

تـعاریف مـتفاوت از جنسیت، آزادي رفـتار جنسی، آزادي هـاي فـردي و زیر سـوال بـردن آمـوزه هـاي مـذهـبی 

در تضاد فکري بودند. 

صـاحـبان اسـتودیوهـاي فیلمسازي بـراي جـلوگیري از اعـمال 

نـفوذ دولـت هـاي محـلی و بـه خـصوص دولـت فـدرال، بـا 

تـوافـق دیگر گـروه هـاي ذینفع اقـدام بـه تشکیل کمیسیونی 

کردنـد که قـبل از اکران عـمومی فیلم هـا دسـت بـه سـانـسور 

مستقیم آثار فیلمسازان بزند.  

در این مسیر «تهیه کنندگـان و تـوزیع کنندگـان فیلم هـاي 

سینمایی آمــریکا» که در واقــع کارتــل تهیه کنندگــان و 

سـرمـایه گـذاران تـجاري هـالیوود بـودنـد، ویل هیِز را بـه 

عــنوان رئیس کمیسیون ســانــسور خــود بــرگــزیدنــد تــا 

دسـتورالـعمل «کد رفـتاري» هـنرمـندان را تـدوین کند. هیِز 

در سـال 1930 در لـُس آنجـلس بـا جـمعی از اعـضاي ارشـد 

کلیساي کاتـولیک که در امـر سـانـسور سـابـقه اي 2000 
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 ویل هیِز رئیس کمیسیون تهیه کنندگان و 
توزیع کنندگان فیلم هاي سینمایی آمریکا  



سـالـه داشـتند، از تـمام زوایا و بـه طـور دقیق مجـموعـه ي «کد رفـتاري تـولید فیلم» را تـدوین کردنـد. ویل 

هیِز نـمونـه ي بـارز یک مـامـور گـوش بـه فـرمـان بـود که سـالانـه صـد هـزار دلار از اسـتودیوهـا پـول می گـرفـت تـا 

منافع آنها را تضمین کند و اصولا اخلاقیات مسئله ي او نبود. 

هیِز مـعتقد بـود که مـهم این اسـت که چـطور در چـهارچـوب قـواعـد سـانـسور می تـوان بـاقی مـانـد و در عین 

حـال جـذاب بـود. بـراي نـمونـه در چـند بـند زیر بـرخی مـمنوعیت هـاي «کد رفـتاري» هیِز چنین تـوصیف 

شده است: 

- هـرگـونـه بـرهنگی شـهوانی یا تحـریک کننده بـه صـورت واضـح یا سـایه ي آن و اشـارات اغـواگـرانـه و شـهوانی 

توسط دیگر شخصیت ها به آن در فیلم. 

- تمسخر روحانیت. 

- هـرگـونـه کفرگـویی صـریح که شـامـل کلمات خـداونـد، پـروردگـار، عیسی، مسیح (مـگر این که بـا احـترام 

در ارتـباط بـا آیین هـاي مـتناسـب مـذهـبی اسـتفاده شـده بـاشـد)، جـهنم، لـعنت، خـدا و هـرگـونـه بیان کفرآمیز 

و ناشایست دیگر، به هر شکل که ادا شود. 

- در رابطه با همدلی با مجرمان، استفاده از مواد مخدر، و نهاد ازدواج باید مراقبت ویژه به عمل آید. 

در سـال 1933 فیلم «خـلسه» در چکسلواکی بـه کارگـردانی گـوسـتاف مـاخـانی بـه سـه زبـان چک، آلـمانی 

و فـرانـسوي سـاخـته می شـود. در این فیلم هـدي لامـار بـراي اولین بـار در تـاریخ سینما لـذت جنسی و 

ارُگـاسـم زنـانـه را بـه نـمایش می گـذارد. گـوسـتاف مـاخـانی هـمه ي اینها را تـنها بـا فیلمبرداري از نـماي 

نـزدیک صـورت لامـار ثـبت می کند. این فیلم داسـتان زن جـوانی اسـت که بـا مـردي ثـروتـمند امـا بسیار 

مـسن تـر از خـود ازدواج کرده اسـت. رابـطه ي او بـا همسـرش فـاقـد احـساسـات و گـرمـاي جنسی اسـت. او بـا 

مـرد جـوانی آشـنا می شـود و رابـطه اي عـاشـقانـه بین آنـها شکل می گیرد. در 20 ژانـویه 1933 در پـراگ 

نمایش جهانی فیلم «خلسه» آغاز می گردد. 

در ایالات متحـده، «گـارد حُـجب و عـفاف کلیساي کاتـولیک» این فیلم را از نـظر اخـلاقی مـوهـن تشخیص 

داد و در سـال 1933 آن را مـمنوع اعـلام کرد و مـوجـب شـد که «خـلسه» نخسـتین فیلم  خـارجی مـمنوعـه  

از طـرف این گـارد اعـلام شـود. تـوزیع کنندگـان «خـلسه» از ابـتداي سـال 1936 بـه مـدت ده مـاه در اداره ي 

هیِز لابی کردنـد تـا فیلم مهـر تـایید «کد رفـتاري» را که پـخش سـراسـري فیلم را در آمـریکا ممکن 

می کرد دریافـت کند. جـوزف بـرین در یادداشـتی اداري این فیلم را بسیار -و حتی بـه طـرز خـطرنـاکی- 

نـامـناسـب خـوانـد و بـه تهیه کنندگـان نـوشـت: «مـتاسـفانـه بـاید بـه اطـلاع تـان بـرسـانـم که نمی تـوانیم فیلم 

«خـلسه» را که دیروز بـراي بـررسی ارائـه کردید تـایید کنیم، بـه این دلیل که بـه اتـفاق آراء بـه این نتیجه 

رسیدیم که این فیلم قـطعا و مـشخصا نـاقـض «کد رفـتاري تـولید فیلم» اسـت. این نـقض از اصـل داسـتان 

بـرمی آید… داسـتان عشقی مـمنوعـه و رابـطه ي جنسی نـامـوفـق اسـت که بـا جـزئیات بـه آن پـرداخـته شـده 
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است بدون آنکه نتیجه ي اخلاقی کافی در جبران آن در بر داشته باشد.» 

«خـلسه» بـدون دریافـت مهـر «کد رفـتاري» بـه شکلی بسیار محـدود و عـمدتـاً در خـانـه هـاي هـنر مسـتقل 

در آمریکا به نمایش در آمد. 

دسـتورالـعمل  «کد رفـتاري تـولید فیلم» از سـال 1934 تـا 1968 رسـما اجـرا می شـد. جـوزف بـرین از سـوي 

ویل هیِز بـه عـنوان رئیس اجـرایی «کد رفـتاري تـولید فیلم» مـنصوب شـده بـود. بـرین مـردي بـه شـدت 

مـذهبـی بـود و بین سـال هـاي 1934 تـا 1954 بـه عنـوان پلیس اخـلاقی و مـامـور سـانـسور در هـالیوود اعـمال 

نـفوذ کرد. او رسـما اعـلام کرد که هیچ فیلمی در آمـریکا امکان سـاخـته شـدن نـخواهـد داشـت مـگر این که 

بـه تـایید او بـرسـد. در واقعیت نیز چنین بـود، او در دوران مـعروف بـه سینماي «اسـتودیویی» هـالیوود 

چـنان قـدرتی داشـت که می تـوانسـت دریافـت بـودجـه ي فیلم هـایی را که مـورد تـاییدش نـبودنـد مـمنوع کند. 

بـدون چـراغ سـبز بـرین اسـتودیوهـاي هـالیوود نمی تـوانسـتند از 

بانک ها وام دریافت کنند. 

در این دوران، فیلمسازان هـالیوود مـجبور شـدنـد اقـدام بـه 

کشف راه هــاي جــدیدي کنند تــا فیلم هــایشان از زیر تیغ 

سانسور «کد اخلاقی» جان سالم به در ببرد. 

بـرخی از فیلم هـا سـال هـا درگیر کشمکش بـا اداره ي سـانـسور 

بـرین می شـدنـد که از جـمله ي این فیلم هـا می تـوان از فیلم 

«یاغی» هـاوارد هیوز نـام بـرد که بـه مـدت پـنج سـال از 1941 

تـا 1946 درگیر گـرفـتن مـجوز «کد رفـتاري» جـوزف بـرین 

بـراي تـوزیع فیلم شـده بـود. این محـدودیت هـا تـاثیر منفی 
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 هدي لامار در فیلم «خلسه»، 1933 

جوزف برین رئیس اجرایی  
«کد رفتاري تولید فیلم»



خـود را بـر فـرهـنگ سینماي آمـریکا می گـذاشـت و در فـضاي حـرفـه اي «بـرهنگی» تـبدیل بـه رکنی منفی 

در رزومـه ي کاري افـراد شـده بـود و حتی بـاعـث نـابـودي مـوقعیت هـاي شغلی می شـد. ذائـقه ي مـردم نیز بـه 

مرور زمان به سمتی خاص هدایت می شد. 

تـصویر عـمومی زنـان آمـریکا پـس از جـنگ جـهانی دوم و در دهـه ي پـنجاه بـه عـنوان «زنـان خـانـه دار»، 

حـافـظ ثـبات بنیان خـانـواده و مـادرانی دلـسوز بـه نـمایش گـذاشـته می شـد. امـا در واقعیت بـخش بـزرگی از 

زنـان که در دوران جـنگ در کارخـانـه هـا عـملا چـرخ صـنعت کشور را بـه گـردش در می آوردنـد، بـا پـایان 

جـنگ دیگر حـاضـر نـبودنـد که بـه نـقش سنتی و تحـمیلی تـعریف شـده  از سـوي جـناح هـاي مـحافـظه کار 

جـامـعه ي آمـریکا بـازگـردنـد. از این رو آنـها در واقـع بـراي رسیدن بـه حـقوق بـرابـر و خـواسـت هـاي مسـتقل و 

فـردي خـود که دیگر تـنها در کنار مـردان تـعریف نمی شـد، بـراي مـوج دوم جـنبش فمینیستی در دهـه ي 

شصت زمینه سازي می کردند. 

در سـال 1952مـریلین مـونـرو سـتاره ي نـوظـهور هـالیوود بـود که بـر روي مـقبولیت عـام وي سـرمـایه گـذاري 

شــده بــود. وقتی در یکی از کنفرانــس هــاي مــطبوعــاتی یک خــبرنــگار نشــریات زرد از او در مــورد 

عکس هایش در سال 1949 به طعنه پرسید که چه بر تن داشته؟ 

او پـاسـخ داد:«رادیو.» و بـدین تـرتیب قـبح «بـرهنگی» که سـال هـا بـر صـنعت سینما تحـمیل شـده بـود، 

تقریبا یک شبه از بین رفت. 

در همین زمـان بـازار آمـریکا انـباشـته شـده بـود از فیلم هـایی که بـا بـودجـه نـاچیز سـاخـته می شـدنـد و 

هیچ کدام مهر تایید «کد رفتاري» نداشتند و موضوع اصلی اکثر این فیلم ها «برهنگی» بود. 

در سـال 1954 کمیسیون ایالتی دادگـاه اسـتیناف نیویورك در مـورد فیلم «بـاغ بهشـت» بـه کارگـردانی 
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فیلم «یاغی» به کارگردانی هاوارد هیوز و اولین هنرنمایی جین راسل در سینما



مکَس نـوسَک حکم صـادر می کند که «بـرهنگی» مسـتهجن 

نیست. این حکم دادگـاه ایالتی نیویورك در را بـه روي مـوج 

عظیم فیلم هـایی بـاز کرد که از آن پـس رسـما «بـرهنگی» را بـه 

نـمایش می گـذاشـتند. آنـها ژانـرهـاي خـاص خـود را بـه وجـود 

آوردنـد و کارگـردانـانی چـون راس مـه یر بـا سـاخـتن مجـموعـه 

فیلم هـاي «بـرهنگی» صـاحـب سـبک و مـشهور شـدنـد. سیستم 

تـوزیع مسـتقل فیلم هـاي بـدون «کد رفـتاري» ابـداع شـد و بـه 

درآمـدزایی قـابـل تـوجهی دسـت یافـت. فیلم هـاي خـارجی نیز 

وارد این بازار شدند. 

امـا در کنار تـمام این تـحولات، فیلم فـرانـسوي «و خـدا زن را 

آفـرید» بـه کارگـردانی روژه وادیم و بـا هـنرنـمایی بـریژیت بـاردو 

در ســال 1956 چــنان مــوفقیت غیرقــابــل تــصوري در بــازار 

سینماي آمـریکا بـه هـمراه داشـت که عـملا پیروزي این رسـانـه 

و هـنر را بـه دور از محـدودیت هـاي تحـمیلی در بین مـردم  و اکثریت مـخاطبین آن قـاطـعانـه تـایید 

می کرد. براي سرمایه گذاران هالیوود بار دیگر «برهنگی» طعمه اي دلچسب شد. 

سـتون هـاي «کد رفـتاري تـولید فیلم» در حـال فـروریختن بـود 

و بـا اوج گـرفـتن مـوج تـحولات اجـتماعی پیشرو در دهـه ي 

شـصت و همچنین حـضور کارگـردانی چـون اُتـو پـرمینگر که 

فیلم هـایش را بـدون دریافـت مـجوز از این اداره بـه نـمایش 

می گـذاشـت کم کم بی اثـر می شـد. نـمونـه ي بـارز شکست این 

سـاخـتار سـانـسور و ضـربـه ي کاري بـه آن از سـوي آلـفرد 

هیچکاك بـا فیلم «روانی» در سـال 1960 وارد آمـد. این فیلم 

داراي تـمامی آن کدهـاي «غیراخـلاقی» تـعریف شـده در «کد 

رفـتاري» اداره جـوزف بـرین بـود که قـاعـدتـا نمی بـایست بـه آن 

اجـازه نـمایش داده می شـد امـا آنـها چـاره اي نـداشـتند جـز زانـو 

زدن در مقابل هنر سینما. 

بـار دیگر مـریلین مـونـرو در سـال 1962 درسـت قـبل از فـوتـش 

در اوت همین سـال بـه عـنوان آخـرین فـعالیت هـنري اش مهـر 

خـود را بـا نـمایش «بـرهنگی» در سینماي جـریان اصلی آمـریکا 
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پوستر فیلم «باغ بهشت»  
به کارگردانی مکَس نوسَک، 1954 

پوستر فیلم  «و خدا زن را آفرید»  
به کارگردانی روژه وادیم، 

 با هنرنمایی بریژیت باردو، 1956



در فیلم «چیزي بـراي بخشیدن» بـه کارگـردانی جـرج کیوکر 

زد. این فیلم نـاتـمام مـانـد امـا پـس از مـونـرو دیگر بـازیگري نـبود 

که از نــشان دادن بــدن بــرهــنه ي خــود بــر پــرده ي سینما 

احـساس شـرم کند؛ یا از سـوي دیگر کسی نمی تـوانسـت جـلوي 

این گـونـه انـتخاب آزادانـه ي هـنرمـندان سینما را بگیرد. در سـال 

1963 جیـن مـنـسـفیـلـد بـــازیـگـر مـــشـهـور هـــالیـوود در فیـلـم 

«وعـده هـا، وعـده هـا» بـه کارگـردانی کینگ دانـاوان آزادانـه 

پسـتان هـاي عـریان خـود را بـه نـمایش گـذاشـت و «بـرهنگی» بـار 

دیگر به سینماي هالیوود بازگشت. 

در این میان نـباید تـاثیر هـنر جـهانی سینما و بـه  خـصوص 

سینماي اروپـا بـر تغییر این روال عـقب مـانـده در آمـریکا را 

نادیده گرفت. 

 

امـروز سیستم رده بـندي در سینماي آمـریکا پـس از تـولید 

فیلم بـه عـنوان «اطـلاع از مـحتواي فیلم» بـه مـخاطـب - و نـه 

سـانـسور آن - بـر صـنعت سینماي تـجاري این کشور حکمفرمـا 

اسـت و جـایگزین سـانـسور قـبل از تـولید در دوران ویل هیِز 

شـده اسـت. فیلم هـایی که درصـد بـالایی از «بـرهنگی» در آنـها 

وجود داشته باشد در رده ي «ایکس» قرار می گیرند. 

اولین فیلم جــریان اصلی سینماي آمــریکا که در رده بــندي 

«ایکس» قـرار گـرفـت «کابـوي نیمه شـب» بـه کارگـردانی جـان 

شـلزینجر تـولید سـال 1969 بـود که بـرنـده ي اسکار بهـترین 

فیلم، بهـترین کارگـردان (جـان شـلزینجر)، بهـترین فیلم نـامـه ي 

اقـتباسی (والـدو سـالـد) شـد و همچنین بـازیگران آن، داسـتین 

هـافـمن، جـان وویت و سیلویا مـایلز نـامـزد دریافـت این جـایزه 

شدند. 
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 پوستر فیلم«روانی» به کارگردانی 
 آلفرد هیچکاك، 1960

 پوستر فیلم «کابوي نیمه شب» به 
کارگردانی جان شلزینجر، 1969 




